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کتاب الحج
جلسه 49 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته بیان شد که مشود از این روایات که در این بحث وارد شده ی قاعدهای را استفاده کرد به نام «عدم کرامت
کافر»؛ یعن همانگونه که در فقه امامیه احترام مؤمن را داریم یا اگر کس بعد از فوت ی مؤمن باز جنایت بر او وارد کند
مگوئیم «حرمة المؤمن میتاً کحرمته حیاً» و در آنجا هم باز دیه برایش مقدر شده است، در مورد کافر نیز مگوییم کرامت

ندارد. گفتیم از ی روایات متوانیم مسئله عدم کرامت کافر را استفاده کنیم، لن در کنار این روایات باید به قرآن هم مراجعه
شود تا روشن گردد که از قرآن آیات متوان این قاعده را استفاده نمود یا خیر؟

تبیین قاعده «عدم کرامت کافر»

طرح این بحث لو خلّ و طبعه و به عنوان اول است؛ چه آنکه گاه به ذهن مآید که ارتباط پیامبر(ص) و ائمه(ع) با کفار
چونه بوده است؟ ی عناوین ثانویه در زمانهای مختلف بوده که به عنوان اول نبوده است. عنوان اول آن است که کس که
منر خداست ارزش و احترام ندارد. گاه اوقات مناسبت حم و موضوع نیز همین اقتضا را دارد که حال ی انسان که
مخلوق و مرزوق خداست و خداوند متعال این همه به او قدرت داده که کار کند، فر کند، تلاش کند، از سر تا پای ما انسان

متواند به آثار و وجود خدا برسد، بیاید خدا را انار کند! این خیل رذالت مخواهد و این رذالت هم به دست خود این انسان
واقع شده است.

لذا چون به دست خودش واقع شده اقل برخورد با او عدم کرامت است. شاید مسئله نجاست کافر که قدما تقریباً همه قائل به
نجاست کافر هستند (البته کافر غیر کتاب و در کتاب اختلاف است)، این هم به معنای این است که کرامت ندارد؛ زیرا طهارت
ی نوع کرامت برای انسان است و عدم طهارت ی نوع بارزش است. بعض از افرادی مگویند یعن چه ما بوئیم انسان
نجس است، مر مشود انسان نجس باشد! اینها معنای نجاست را نمفهمند، نجاست فقط این بول و غائط نیست، فقط دم و

مردار نیست.

نجاست این است که ی کس خدا را انار کند یا ی حقیقت مسلمه و ضروری را انار کند که این هم نجاست است، نجاست
عدم کرامت اثرش این است که از او باید اجتناب کرد و اگر دستت به او خورد باید شسته شود. گاه رامه، منتهعدم ال یعن
برخ این چیزهای عوامل و سطح را دارند که کفار خیل از ما تمیزترند، بهداشت را بیشتر رعایت مکنند، یعن چه اگر دست

ما به دست آنها خورد، مرطوب بود باید شسته شود، اینها در اصل قضیه دقت نمکنند. کافر کرامت ندارد.

نسبت به این عبارت امیرالمؤمنین(ع) که حضرت مفرماید: «إما اخٌ ل ف الدین أو نظیر ل ف الخلق»[1] باید توجه داشت
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که ی عنوان اخلاق دارد نه فقه و ما از حیث فقه مسئله را مطرح مکنیم. امروزه در دنیا بسیاری از مسلمین با کفار
زندگ مکنند، چار کنند؟ چندی پیش هم از من سؤال شد از همین کشورهای اروپای که عده زیادی مسلمین با کفار هر روز

ارتباط دارند، گفتیم مسئله «لاحرج» به میدان مآید.

بنابراین ما عنوان اولاش را مگوئیم که کافر نجس است و کرامت هم ندارد، حال اگر مسلمان هر روز مخواهد با اینها
ارتباط برقرار کند، به مغازه اینها رفت و آمد کند، به منزل اینها رفت و آمد کند و بخواهد در طهارت و نجاست اجتناب کند،

برایش حرج به وجود مآید، قاعده «لاحرج» مسئله را حل کرده و مگوید وجوب اجتناب ندارد، «لاحرج» نمگوید این پاک
دارد. البته ما در رساله «لاحرج» در بعضلیفیهاش را برمام تندارد، آن اح نداشته و مانع لیفوجوب اجتناب ت است ول

از موارد جریان «لاحرج» در احام وضعیه را هم پذیرفتیم.

پس اسلام نمگوید ی مسلمان به خاطر اینه کافر نجس است حق ناه کردن به او ندارد، حق ارتباط با او ندارد، حق معامله
با او ندارد، اینها را نمگوید، ول باید به او بفهمانیم که از نظر ما تو ارزش نداری؛ زیرا تو دین نداری، خدا را قبول نداری، با

ارزشترین امور خداست، گاه اوقات در همین قضایای زمان ما مگوئیم حق همه چیز را غربها مطرح مکنند، حق آزادی
دارد، حق محیط زیست دارد، حق شهروندی دارد، حق فلان دارد، مگوئیم حق خدا کو؟ اصلا چیزی به نام حق خدا در قاموس
فقه غربها نیست! بزرگترین حق را خدا بر ما دارد، او خالق و رازق ماست، او قیم ماست و همه چیز ماست، بزرگترین حق

را خدا دارد این را کنار مگذاریم، فقط حقوق بشر؟! در حقوق بشر هم هیچ اشارهای نشده. شما منشور اعلامیه حقوق بشر را
ببینید هیچ اشارهای به خدا نم شود، مر مشود بشر را جدای از خدا حق برایش قائل شد.

لذا این مسئله بسیار مهم است، خدا کجای زندگ ما باید قرار بیرد، «حق اله أن تعرفه و أن تعبده و ان تطیعه»؛ اینها حق اله
است، ما مگوئیم این آقا متخصص درجه اول در فلان رشته است حالا خدا را هم قبول نداشته باشد! یعن چه! به او بوئید از
یبرای من نداری. باز این تف از آن جهت که خدا را قبول نداری هیچ ارزش ندارد، ول این جهت که این علم را داری مانع

جهات هم خلاف ظاهر بعض از آیات قرآن است که من اشاره مکنم.

بعض از بزرگان درباره ارتداد هم این احتمال دادند که حم قتل در مرتد ی عنوان سیاس بوده، در آن زمان بوده که
مسیحها یا کفار و مشرکین صبح مسلمان مشدند و عصر از اسلام خارج مشدند برای اینه اسلام را خراب کنند، این حم
آنهای است، ول شود موقت و دائر مدار تحقق آن عنوان سیاس م م سیاسمطرح کردند، ح م سیاسقتل را به عنوان ح

که مگویند کافر نجس است یعن ف جمیع الازمنه و الشرایط ال یوم القیامه، این را نمشود گفت عنوان سیاس دارد،
مگوئیم اصلا کرامت و ارزش ندارد.

در ادامه با بررس برخ از آیات قرآن خواهیم دید که استدلال به این آیات در ما نحن فیه تمام است یا نه؟

آیه اول: آیه 171 سوره بقره

(و مثَل الَّذِين كفَروا كمثَل الَّذِي ينْعق بِما لا يسمع الا دعاء و ندَاء صم بم عم فَهم لا يعقلُونَ)

مثل کسان که کافرند مثل کس است که فریاد مزند، «بما لا یسمع إلا دعاء و نداء»؛ یعن حیوان که بر او فریاد مزنند اما او
فقط صدا مفهمد، معنا را نمفهمد! بعد مفرماید: «صم بم عم فهم لا یعقلون»، اینها عقل ندارند؛ یعن اصلا ما اینها را به

عنوان آدمهای عاقل به حساب نمآوریم. بیشتر روی تعبیر «فهم لا یعقلون» مخواهم تمس کنم! اینها تعقل ندارند و نمفهمند.



اگر به کس که کرامت دارد گفته شود شما نمفهم خیل ناراحت مشود. لذا این کاملا نف کرامت از اینها مکند، گوش
اینها مشنید، چشمشان مدید و اینطور نبود که کر و لال باشند ول مثل اینه ما مگوئیم آدم خواب را مشود بیدار کرد و
خواب زده را نمشود بیدار کرد، اینها خودشان را در جایاه عدم تعقل قرار دادند یعن نمخواهند بفهمند، آدم که خودش
نمخواهد بفهمد چه ارزش دارد؟ خودش به اراده خودش نمخواهد بفهمد، این «لایعقلون» که در قرآن درباره کفار هست
اینطوری باید معنا کرد. نه اینه اینها ذاتاً نمفهمد، ذاتاً خدا آن عقل که به مسلمان داده به کافر هم داده، چه بسا ذهن کافر

اقوای از ذهن مسلمان هم باشد، فرش بیشتر باشد، ول در دایره خداشناس خودش را به عدم تعقل زده و نمخواهد بفهمد.
کس که نمخواهد بفهمد ارزش ندارد.

بنابراین بعد از اینه آیات و بینات آمد ملاک اینه چه کس کرامت دارد و چه کس کرامت ندارد روشن مشود و الا اگر آیات
و بینات نیامده بود حت حجة العقل نبود این حرفها را نمزدیم، مگوئیم حالا که عقل هست، پیامبران آمده، کتب آسمان آمده،

هزاران دلیل و معجزات، باز این کافر خدا را قبول نمکند، «فهم لا یعقلون» مشود. پس مراد ما کافری است که ادله به او
رسیده و قبول نرده و «کفر باله»؛ خدا را انار مکند. بله، ی آدمهای پشت کوه هستند و چیزی به اینها نرسیده و یا از آن

طرف رسانه اینقدر آنها را پمپاژ کرده که چیزی به نام خدا به گوششان نخورده، آن ی عناوین دیری دارد.

پس خود «لایعقلون» یعن «لا کرامة لهم». ائمه(ع) فرمودند هر چه ما در روایات مگوئیم در قرآن هست، اینها فرمودند «لا
کرامة له» که درباره مسیح به کار برده، مگوئیم کدام آیه؟ مشود گفت این «فهم لا یعقلون»، این آیه متواند باشد.  امروزه

نسبت به کفار مگوئیم شما چون بزرگترین ارزشها را پایمال کردید و حقّش را ضایع کردید برای ما ارزش ندارید. شما ببینید
در چیزهای محدود، ی آدم اگر امانتدار نباشد برای شما ارزش ندارد، ی مال را به او دادند و خیانت کرده، ارزش ندارد و

گوییم شهادتش در دادگاه قبول نیست. یگوید مکه دروغ م آدم برای ما نداری، ی ر ارزشتو دی حق هم دارید؛ یعن
شخص که فساد مکند مگوئیم ارزش ندارد. حال چه فسق و ظلم و چه جنایت بر نفس بالاتر از اینه انسان خدا را انار

کند، این اعظم الجنایات است، اعظم الظلم است، اعظم از هر ظلم است.

آیه دوم: آیه 55 سوره انفال

(انَّ شَر الدَّوابِ عنْدَ اله الصم الْبم الَّذِين لا يعقلُونَ)

خداوند در این آیه مفرماید: بدترین جنبندگان در روی زمین (یعن از هر حیوان، از هر چیزی که جنبنده است و روی زمین
حرکت مکند، حشرات، حیوانات، پرندگان، درندگان، خزندگان، همه اینها جنبنده هستند، شر همه اینها) کفار هستند. این دلالت
بر عدم کرامت ندارد؟! مگوئیم بدترین موجودات نه اینه بدترین انسانها، شر انس نمگوید، مگوید شر دواب، جنبندگان نیز

همه انواع حیوانات را در بر مگیرد.

خداوند مفرماید: این کافر از همه اینها بدتر است. واقعاً و باطناً اینها کرامت ندارند، ما ی چیز باطن برایشان درست مکنیم
و مگوئیم واقعاً اینطور است و آثار ظاهری برایش بار است، نجاست ی از آثار ظاهریاش است، عدم تغسیل اینها از آثار

ظاهریاش است، عدم تدفین اینها از آثار ظاهریاش است، ممن است در بحث معاملات کس بوید بر اساس اینها معامله با
کافر مروه است، این هم اشال ندارد، شما ی معاملهای با کافر کنید و ی سود زیادی کافر به دست بیاورد، بعید نیست

روی این ملاک بوئیم این مروه است. شما وقت مسئله باطن را پذیرفتید این آثار بر آن مترتب مشود.

آیه سوم: آیه 39 سوره نور



(و الَّذِين كفَروا اعمالُهم كسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماء حتَّ اذَا جاءه لَم يجِدْه شَيئاً)

کسان که کافرند اعمالشان مثل سراب مماند (در ی بیابان وقت نور خورشید مستقیم متابد آدم خیال مکند ی آب
فراوان است که به این آب از دور سراب مگویند، آدم خیال مکند آب است و واقعاً سراب است)، انسان تشنه وقت به آن

مرسد مبیند خیال کرده آب است. مگوید اصلا تمام اعمال کفار سراب است، نه آن اعمال که در مقابل مسلمانها انجام
مدهند، یعن هر عمل خیری هم انجام مدهند سراب است، اینها در قیامت این عمل را نمبینند، خیال مکنند کار خیری

که انجام دادند موجب تخفیف عذابشان بشود ول از کارهای از روایات داریم برخ انجام دادند، اینها سراب است. در بعض
موجب دخول در جنت و نجاتشان نمشود!

ما بحث که قبلا کردیم در باب حبط اعمال که به مناسبت شرطیت اسلام در صحت عبادات مطرح شد و این آیات را باید آنجا
ضمیمه کنیم.

آیه چهارم: آیات 8 و 9 سوره محمد(ص)

(مالَهمعطَ ابحفَا هال لنْزا اوا مرِهك منَّهكَ بِاذٰل * مالَهمعا لضا و مساً لَهوا فَتَعفَرك الَّذِين و)

یعن مرگ بر اینها باد و نابود باشند اینها («تعساً» یعن نابودی و هلاک و مرگ)، گاه اوقات برخ مگویند این شعار مرگ بر
آمریا از کجا درآمد؟! اینها از خود قرآن درآمده، حالا آمریا هم ی از مصادیق بارز کفر در زمان ماست. بعد مفرماید: «و

اضل اعمالهم»؛ اعمالشان هم بر باد است، یعن حبط اعمال. «ذل بأنهم کرهوا ما انزل اله فأحبط اعمالهم»، وقت خدا
مگوید تو نابود باش یعن ارزش و کرامت دارد؟! نه، معنایش عدم الرامة است و اینه هیچ کرامت ندارد.

ما مگوئیم اینها کرامت ندارند، اما از آن طرف اسلام باب همه چیز را با اینها بسته؟ نه، مگوید ازدواج با ایشان ننید، اینها
ارزش ندارند و نسل شما نسل ب کرامتها مشود، ول معامله چه اشال دارد، در معامله نفتند بایع و مشتری باید مسلمان

باشند، معامله کنید، خرید و فروش کنید، ول من مخواهم از این آیات استفاده کنم که کراهت در اینها هم ثابت است. در بحث
خارج بیع یادم نیست که این فرع که آیا معامله با کفار کراهت دارد یا نه مطرح شده یا نه؟

لذا ما ی قاعدهای داریم به نام قاعده الزام، روی قاعده الزام مگوید: همین ربای که اگر مسلمان از مسلمان بیرد اعظم از
زنای کذا و کذا است، ول اگر کافر به تو ربا داد بیر و مانع ندارد، چرا اخذ ربا از کافر جایز است؟ چون روی قاعده الزام
است، چون خودشان ربا را جایز مدانند و مشود ربا از ایشان گرفت. ارتباط با کفار هست، حت تا این اندازه که با قاعده

الزام مگوئیم مشود از اینها ربا گرفت، معامله کرد، همه اینها سر جای خودش هست ول این جهت که اینها کرامت ندارند و
بر این بعض از آثار بار مشود.

آیه پنجم: آیه 12 سوره محمد(ص)

(مى لَهثْوم النَّار و امنْعا لكا تَاملُونَ ككاي ونَ وتَّعتَموا يفَرك الَّذِين و)

ما خیال مکنیم که اینها انسان هستند، اینها مثل انعام ممانند.



آیه ششم: آیه 44 سوره فرقان

(بِيلاس لضا مه لب امنْعاك لاا منْ هلُونَ اقعي وونَ اعمسي مهثَركنَّ اا بستَح ما)

اینه خداوند مفرماید اینها مثل انعام هستند برای اینه خودشان خود را به عدم فهم زدند، خدا عقل به ایشان داده، فر به
ایشان داده، اما نسبت به این حقیقت نمخواهند تعقل کنند، معنایش این است کس که بخواهد در مقابل حقایق از عقلش

استفاده نند کالانعام مشود، از انعام توقع نیست؛ چون خدا عقل به آنها نداده، اینها عقل دارند اما نمخواهند استفاده کنند و
.شوند اضلزنند پس مم عقل به ب خودشان را مثل خواب زدگ

آیه هفتم: آیه 179 سوره اعراف

(ولَقَدْ ذَرانَا لجهنَّم كثيرا من الْجِن وانْسِ لَهم قُلُوب  يفْقَهونَ بِها ولَهم اعين  يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ  يسمعونَ بِها اولَئكَ
كانْعام بل هم اضل  اولَئكَ هم الْغَافلُونَ)

گاه مپرسند که چرا قرآن به کفار مگوید انعام، خداوند دلیل آورده مگوید: «لهم قلوب لا یفقهون بها»؛ عقل به اینها دادیم
خواهند عظمت خدا را ببینند، «لهم آذان لا یسمعون بها»؛ آدمکنند، «لهم اعین لا یبصرون بها»؛ از چشمشان نماستفاده نم

که از عقل و چشم و گوش خود درست استفاده نند جزء انعام مشود بله گمراهتر است.

نته قابل توجه آن است که این آیه بر افرادی دیری غیر از کفار هم صدق مکند و آنها کسان هستند که با اینکه در ظاهر
مسلمان هستند اما نسبت به ولایت امیرالمؤمنین(ع) شنیدند پیامبر(ص) در غدیر چه فرمود، شنیدند هزار جای دیر راجع به

وصایت حضرت امیرالمؤمنین(ع) تصریح فرمود، شنیدند احترامهای که پیامبر(ص) برای امیرالمؤمنین(ع) قائل بوده، ول «لهم
قلوب لا یفقهون بها»، لذا «اولئ کالانعام» بر اینها هم صدق مکند.

آیات و روایات دیر نیز باید بررس شود و بعد ما از این قاعده عدم کرامت آنچه متوانیم استفاده مکنیم کراهت معامله با
کفار است، انسان با اینها معامله نداشته باشد و اینه در روایات مسئله ازدواج را با کفار نه کرده به همین دلیل است، در

خصوص ازدواج دائم حت اهل کتاب را هم مگویند. ی وقت از آیات دیری از قرآن توانستیم استفاده کنیم که ازدواج با اینها
مانع ندارد، ول جز ادله مخالف متوان همین قاعده عدم کرامت را قرار داد، البته در نظریه نهای باید مجموع آیات و ادله را

مورد لحاظ قرار داد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . نهج البلاغة، ص: 367، نامه 53.


